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اميرالمؤمنيــن امام علي 
عليه‌السلام:

همه‌ محبتــت را به پاى 
دوســتت بريز، ولى همه 
اســرارت را در اختيار او 

نگذار.
 شرح غررالحكم
 ج۲ ، ص۲۳۳

گفت‌وگوي »جوان« با معاون راهبردي مؤسسه سوره اميد

»ارديبهشت كتاب« چيدماني هنري براي تشكيل يك زيست‌بوم فرهنگي بود
»ارديبهشت كتاب« فقط يك نمايشگاه فروش كتاب 
نبود، بلكه تلاشي براي ساختن يك تجربه فرهنگي 
كامل بود؛ تجربه‌اي كه به دليل اســتقبال گسترده 
مخاطبان مدت زمان آن دو بار تمديد شد. صابر اكبري، 
معاون راهبردي مؤسسه سوره اميد، معتقد است اين 
رويداد از همان ابتدا قرار نبوده كه صرفاً يك فضاي 
فروش كتاب باشد، بلكه تلاش شده تجربه‌اي فرهنگي 
براي كودكان، نوجوانان و خانواده‌ها شكل بگيرد. در 
واقع ارديبهشت كتاب تلاش و چيدماني هنري بود 
تا از طريق آن يك زيست‌بوم فرهنگي شكل بگيرد. 

صابر اكبري، معاون راهبردي مؤسسه سوره اميد درباره 
دليــل اضافه شــدن بخش‌هايي مثل »هيســطوري«، 
»بازيستا« و »چشــمان ميناب« در رويداد ارديبهشت 
كتاب به »جوان« مي‌گويد: »ارديبهشــت كتاب« به ياد 
»كتابخوان‌ترين رهبر دنيا« برگزار شد و تلاش مجموعه 
اين بود كه براي كودكاني كه وارد اين رويداد مي‌شــوند، 

فضايي متفاوت ساخته شود. 
او تأيكد ميك‌ند: نگاه سوره اميد اين بوده كه براي درگير 
كردن بچه‌ها با مفاهيم، فقط نبايد به كتاب اكتفا كرد. كتاب 
يكي از رسانه‌هاست اما بازي فكري، فرايند بازي و درگير 
شدن كودك با تجربه‌هاي تعاملي هم بخش مهمي از اين 
مسير است، به همين دليل در طراحي اين رويداد تصميم 

گرفته شد كه غرفه‌هاي ديگري نيز فعال شوند. 
اكبري توضيح مي‌دهد: »هيســطوري« بــه عنوان يك 
پويش كتابخواني، »بازيستا« با محوريت بازي‌هاي كارتي و 
روميزي و »چشمان ميناب« به عنوان يك چيدمان هنري 
همگي در كنار هم قرار گرفتند تا يك اكوسيستم فرهنگي 
شكل بگيرد؛ اكوسيستمي كه در آن كتاب فقط بخشي از 

يك زنجيره بزرگ‌تر است، نه همه آن. 
معاون راهبردي مؤسسه ســوره اميد، مهم‌ترين تفاوت 
»ارديبهشــت كتاب« بــا ديگر برنامه‌هــاي فرهنگي و 
نمايشــگاهي را همين نگاه زنجيره‌اي مي‌داند و در ادامه 
مي‌افزايد: اين رويداد تلاش كرد حلقه محصولات فرهنگي 
را به صورت يك مجموعه كامل ببيند؛ مجموعه‌اي كه در 
آن، كتاب، بازي، كاراكترها و تجربه‌هاي تعاملي همگي 
در كنار هم معنا پيدا ميك‌نند. فضاي »باغ كتاب« نيز در 
اين تجربه نقش مهمي داشت؛ فضايي كه خود نامش هم 

حس مثبتي را به ذهن مخاطب منتقل ميك‌ند و باعث شد 
اين رويداد از فضاي مرسوم نمايشگاه‌هاي شلوغ و صرفاً 

فروش‌محور فاصله بگيرد. 
  »چشمان ميناب«؛ چيدماني هنري براي حافظه 

جمعي
او در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره چرايي حضور 
»چشمان ميناب« در ميان فضاي پرجنب‌وجوش بازي و 
كتاب توضيح مي‌دهد و تأيكد ميك‌ند كه ماجراي ميناب 
بايد به بخشي از حافظه جمعي تبديل شود. اكبري در اين 
رابطه مي‌گويد: ممكن است ميناب در ذهن مخاطب صرفاً 
يك اتفاق تلخ و غم‌انگيز باشد، اما اگر قرار است درباره اين 
جنايت و اين خون‌هاي به‌ناحق ريخته ‌شده آگاهي شكل 
بگيرد، بايد اين واقعه در حافظه عمومي جامعه ماندگار 
شود. همان‌طور كه براي رهبر شهيد انقلاب يادمان برگزار 
مي‌شود، براي اين كودكان و شهداي دنا نيز بايد يادمان 
شــكل بگيرد و اين زنجيره نبايد ناقص بماند. حضور اين 
چيدمان هنري در رويداد، تلاشي بود براي اينكه با زبان 
مخاطب حاضر در فضا صحبت شــود و اين غم، به نوعي 

حماسه تبديل شود. 
بخــش ديگــري از »ارديبهشــت كتاب« بــه پويش 
»كتاب‌بازي« اختصاص داشــت؛ پويشــي بــا عنوان 
»كتاب‌هايي براي اين روزهــا«. اكبري درباره اين پويش 
مي‌گويد: طراحي اين پويش متناسب با فضاي جنگي و 
شرايط كشور بوده، فضايي كه بايد نوجوانان با آن درگير 

شوند و حس حماسه و اقتدار در او تقويت شود. 
او مي‌گويد: در اين پويش، هشــت كتاب انتخاب شد كه 
مخاطبان مي‌توانســتند آنها را خريداري كرده و سپس 

در مسابقه شركت كنند. شركتك‌نندگان با پاسخ دادن 
به پرسش‌هاي مسابقه، وارد قرعهك‌شــي مي‌شدند و به 

برگزيدگان آن جوايزي هم اهدا خواهد شد. 
به گفته معاون راهبردي مؤسسه سوره اميد، اين هشت 
كتاب هر كدام از زاويه‌اي درباره مقاومت، اميد، هويت و 
ايستادگي روايت ميك‌نند؛ كتاب‌هايي كه فقط داستان 
نيســتند، بلكه مي‌توانند حال‌وهواي اين روزها را براي 
نوجوانان بازسازي كنند. »باغ يكانوش«، »خيابان الزهرا«، 
»معبد زيرزميني«، »كتاني‌هاي كــوكام«، »راز قنات«، 
»دختر اردوي آتش«، »زمستان بي‌شازده« و »اسپاگتي 
با سس قرمز« كتاب‌هاي اين پويش بودند.  اكبري درباره 
واكنش مخاطبان، به‌ويژه خانواده‌ها و كودكان، مي‌گويد: 
بازخوردها بســيار مثبت بود و ارتباطي كه مخاطبان با 
بخش‌هاي مختلف برقرار كردند بــراي برگزاركنندگان 

اهميت زيادي داشت. 
به گفته اكبري، بيشــترين توجه مخاطبــان معطوف 
به »چشــمان ميناب« بوده؛ چيدماني كه بســياري از 
بازديدكننــدگان را عميقاً درگير كــرد. او مي‌گويد: در 
بازديدهاي ميداني، بارها افــرادي را ديدم كه مقابل اين 
اثر مي‌ايستادند، عكس و فيلم مي‌گرفتند يا تحت تأثير 
قرار مي‌گرفتند،؛ تا جايي كه گاهي اشك مخاطبان جاري 
مي‌شد و برخي خانواده‌ها چندين بار به لالايي‌هاي پخش‌ 

شده در آن فضا گوش مي‌دادند. 
 رويدادهاي فرهنگي نبايد خنثي باشند

معاون راهبردي مؤسسه ســوره اميد، درباره مهم‌ترين 
مسئوليت مجموعه‌هاي فرهنگي در شرايط امروز جامعه 
تأيكد ميك‌ند كه رويدادهاي فرهنگي پس از جنگ ديگر 
نمي‌توانند شبيه قبل باشــند. او مي‌گويد: مجموعه‌هاي 
فرهنگي بايد در كنار بازگردانــدن جامعه به روال عادي 
زندگي و تقويت روحيه ملي، نســبت جــدي خود را با 
اتفاقات اخير حفظ كنند. نمي‌توان رويدادهايي »خنثي« 
برگزار كــرد، چراكه ظلــم بزرگــي رخ داده، خون‌هاي 
بسياري به‌ناحق ريخته شده و همين مسئله مسئوليت 

مجموعه‌هاي فرهنگي را سنگين‌تر كرده است. 
اكبري در پايان خاطرنشان ميك‌ند: مجموعه‌هاي فرهنگي 
بايد درباره اين وقايع بايســتند، بــراي آن بجنگند و در 
رويدادهاي خود نسبت روشني با اين مسائل برقرار كنند. 

البته با زباني متفاوت و متناسب با مخاطب امروز. 

 محمد رستم‌پور 
براساس گزارش ديجيتال 2025 مؤسســه رويترز، به 
صورت ميانگين 40 درصد مردم در سراسر جهان خبر 
نمي‌خوانند. اين رقم در ســال 2022، رقم 38 درصد و 
در سال 2017، رقم 27 درصد بوده‌است. خبرنخوان‌ها 
دو دسته‌اند: برخي اساســاً علاقه چنداني به خبر ندارند 
و برخي، اگر چه آموزش و دسترسي بالايي دارند، نوعي 
اجتناب تعمدي به كار گرفته‌اند تا از خود مراقبت كنند.  
در نظر آنهــا، حجم بالاي اخبــار و موضوعات جنجالي 
كه در بيان نسل‌هاي جديدتر به »مسائل سمي« تعبير 
مي‌شود، سبب شــده آنها خودمراقبتي در پيش گيرند. 
بگذريم از اينكه همچنان 58 درصد از پرسش‌شوندگان 
رويترز، نگران توانايي خود در تشخيص درست از نادرست 
در اخبار آنلاين هستند. خبر، ركن رسانه است، اما همه 
رسانه نيست و دقيقاً به همين دليل، يعني نامعلوم شدن 
مرزهاي خبر و ديگر قالب‌هاي رسانه و انواع محتوا، هر چه 
پيش مي‌رود، محتوا بيشتر و بيشتر مي‌شود، اما خبر كمتر 

و كمتر. گويي خبر، حيثيت خود را از دست داده‌است. 
 كم شدن اشتياق به خبر

خبرنگار و خبرگزاري و روزنامه و شبكه و گروه و مؤسسه 
و بنياد خبري هســتند، اما ارزش‌هاي خبري معركه را 
باخته‌اند، به ويژه دو ارزش »دربرگيري« و »شگفتي« در 
برابر ارزش‌هاي »مجاورت« و »شهرت« كم‌سو و بي‌جان 
شده‌اند. هيچ خبري تازه نيســت و هيچ چيز شگفتي 
وجود ندارد. با اين حال، بعضي وقت‌ها مي‌شود كه منتظر 
مي‌مانيم وقت پخش برنامه‌اي يا انتشار قسمت جديدي 

از يك سريال برسد. 
چه چيزي ما را منتظر كرده‌اســت، وقتــي همه چيز 
علي‌الظاهر تكراري اســت. خبرها مي‌رسند و مي‌روند 
و همه نيز تحليلگر شــده‌اند. اين وسط چه چيزي گم 
شده كه اشتياق ما براي شنيدن يا ديدن يك محتواي 
خبري را محو كرده؟ اصرار بيش از اندازه به فرم و بلاگري 

شدن خبر، سبب شده همه جنس‌ها شبيه هم باشند.   
به ويژه آنكه بلاگرها يا اينفلوئنسرهايي هم در توييتر و 
تلگرام پيدا شده كه خبرها را قبل از آنكه حتي از زبان 
سخنگو بيان شود، منتشر ميك‌نند. كج‌فهمي در روايت، 
تشديد تحليل شخصي و تضعيف پايش اخبار و به ويژه 
بي‌توجهي به توليد خبر، همه و همه سبب‌شده خبر‌ از در 

و ديوار فرو بريزد، اما خبري در كار نباشد. 
 ورود به عرصه برنامه‌هاي رسانه‌اي 

در چنين فضايي، برخي ســازمان‌ها از جمله سازمان 
هنري رسانه‌اي اوج جرئت كرده در كنار قالب‌ها، ابزارها، 
توليدات و محصولات هنري كه اتفاقاً با آنها اعتبار گرفته 
و ادراك شده، قدم به عرصه‌اي بگذارد كه در آن رقابت 
سختي در جريان است، يعني برنامه‌هاي رسانه‌اي. »به 
وقت ايران« در شبكه خبر، در امتداد يك برنامه اينترنتي 
موفق، اندك اندك در روزهاي آغازين جنگ، جاي خود 
را در ميان انبوه تحليلگران سياسي و نظامي باز كرد، با 

تمركز بر دو عنصر تاريخ و جغرافيا. 
 تاريخ منطقه و مرور آنچه بر ايران گذشته است، از زبان 
وحيد خضاب كه نزديك به 10 ســال است بي‌وقفه و 
مســتمر در اين حوزه كار ميك‌ند و جغرافياي منطقه 
در بيان نيما اكبرخاني كه چندين رمان امنيتي نوشته 
و نقشه و نماها را مي‌شناسد. سرباز روح‌الله رضوي نيز 

در مقام قاعــده و قائمه برنامه كوشــش دارد رابطه دو 
كارشناس برنامه را با يكديگر و در راستاي آنچه برآمده از 
نياز مخاطب است، تنظيم و تدقيق كند. مهم‌ترين عنصر 
»به وقت ايران« اين است كه به دنبال توليد خبر است. 
خبر از كجا و چگونه مي‌پرسد و »به وقت ايران« دقيقاً 
از اين مسئله ســراغ مي‌گيرد؛ مثل برنامه‌اي در مورد 
زد و خورد در تنگه هرمز يا برنامــه‌اي در مورد اثرات و 

پيامدهاي حصر دريايي بر اقتصاد ايران. 
 سردبيري اصولي من ايرانم

»من ايرانم« به امضا‌ و اجراي محمدرضا شهيدي‌فر نيز 
چنين است. هر برنامه‌اي كه سراغ تازگي برود و چيزي رو 
كند كه كسي از آن خبر نداشته باشد، حتماً مي‌گيرد. به 
جاي فرم تازه، بايد به فكر محتواي تازه بود و در محتواي 
تازه بايد از تحليل مضاعف هر چيــزي كه بارها و بارها 

تحليل شده، خودداري كرد. 
از اين جهت اســت كــه ممكن اســت میهمان‌هاي 
شهيدي‌فر‌ تكراري باشــند، اما حرف‌هاي آنها به دليل 
ســردبيري اصولي برنامه، هم در تلويزيــون و هم در 
شبكه‌هاي اجتماعي ديده مي‌شود، مانند برنامه‌اي كه 
با حضور همسر و دختر شهيد داريوش رضايي‌نژاد اجرا 
شد يا برنامه‌اي كه دختر ســردار شهيد طهراني‌مقدم 
در آن حاضر شد و سؤال ســخت همه سال‌هاي پس از 

شهادت پدرش يعني نحوه شهادت پدر موشكي ايران 
را پاسخ گفت.  در عرصه پرترافيك رسانه، بازگشت به 
همان مفهوم كلاسيك خبر و رسانه و اتكا‌ بر »تازگي« 
همان عنصري اســت كه چنين توليدات را برجســته 
ميك‌ند. در نتيجه، اوج تا اينجاي كار در عرصه رســانه 
و در ميان بازيگران قهار ميدان، خوب ظاهر شده، حتي 
اگر ملا‌كهايي مانند ميزان بازديد يا فراگيري يك اثر 
براساس معيارهاي نوين را هم در نظر بگيريم، مي‌توان 
از ميزان بازديد انيميشن‌هاي لوگويي يا سرود شگفت 

»بايد برخاست« سراغ گرفت. 
 اما واقعيت اين است كه راه آمده اوج، بخش آسان ماجرا 
بوده. هنر، مسير و معيار مشخص‌تر و معين‌تري دارد. 
رســانه، به معناي عرفي و همه‌فهمش درگير مسائل و 
عوارضي اســت كه تا اندازه‌اي جهاني است. بشر امروز، 
متأثر از گســتردگي و تنوع شــبكه‌هاي اجتماعي، به 
شكلي از رسانه‌زدگي دچار است كه جلب و تأمين نظر او 
به دشواري صورت مي‌گيرد. خبرنخوان‌ها و رسانه‌نبين‌ها 
رو به افزايشند، حتي بيشتر از آنها كه سينما نمي‌روند و 
وقت گذشتن از ميدان ولي‌عصر‌)عج( ديوارنگاره بالاي 
سرشان را نمي‌بينند! براي در اوج ماندن در رسانه نياز 
نيست هميشه در اوج باشي، بلكه بايد اوجت را خودت 

تعريف كني!
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نگاهي به »به وقت ايران« و »من ايرانم«، دو برنامه موفق اين روزهاي تلويزيون

فراخوان پانزدهمين جشنواره فيلم ۱۰۰  منتشر شد
فراخــوان پانزدهميــن دوره جشــنواره بين‌المللــي 
فيلم ۱۰۰ بــا محوريت ســه بخش اصلي منتشــر شــد. 
 فراخوان پانزدهمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم ۱۰۰ با محوريت 
سه بخش اصلي »نبرد براي آينده«، »نبرد براي كودكان جهان« و 
»نبرد براي وطن«‌ منتشر شــد.  آثار متقاضي حضور در سه بخش 
اصلي اين جشنواره بايد در قالب فيلم كوتاه و با مدت‌زمان حداكثر 
۱۰۰ ثانيه توليد شده باشــند. البته در بخش »نبرد براي وطن«، 
فيلم‌هايي بــا مدت‌زمان تا ۳۰۰ ثانيه نيز امكان شــركت خواهند 
داشت.  بر اســاس اين فراخوان، مهلت ارسال آثار تا پايان روز دهم 
مرداد تعيين شده‌است.  پانزدهمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم 
۱۰۰ به دبيري محدثه پيرهادي در شهريور ۱۴۰۵ برگزار مي‌شود.  

مرتضي فاطمي‌نيا    گفت‌وگو

  سینما

۱۰۰ هزار مخاطب  به تماشاي »تاكسيدرمي« نشستند

درويش‌رضا منظمي درگذشت

كمــدي »تاكســيدرمي« بــه كارگردانــي محمد 
پايــدار ۱۰ ميليــارد تومان فروش داشــته اســت. 
همزمان با اســتقبال ۱۰۰ هــزار نفري از فيلم ســينمايي 
»تاكسيدرمي« به كارگرداني محمد پايدار و تهيهك‌نندگي 
محمدجواد موحد و فروش ۱۰ ميليارد توماني، از جديدترين 
تيزر اين اثر كه ساخت آن برعهده امين ملك‌زاده بوده‌است، 
رونمايي شد.  در خلاصه داستان »تاكسيدرمي« كه در ژانر 

كمدي- تاريخي ساخته شده، آمده‌اســت: »هيچ‌وقت فكر 
نميك‌ردم سرنوشتم به سرنوشــت يه گوزن گره بخوره.‌.‌.« 
مجيد صالحي، حسن معجوني و هادي كاظمي سه شخصيت 
محوري ايــن كمدي هســتند و بيژن بنفشــه‌خواه، هديه 
حســيني‌نژاد، جواد خواجوي، آتوســا كلانتري و عليرضا 
مســعودي با حضور آناهيتا درگاهي ساير چهره‌هاي اين اثر 

پربازيگر هستند.   

موســيقي  پيشكســوت  منظمــي،  درويش‌رضــا 
درگذشــت.  ســالگي   ۸۷ در  لرســتان 
صبح ديــروز )يك‌شــنبه ۱۰ خــرداد ۱۴۰۵( درويش‌رضا 
منظمي، نوازنده، آهنگســاز و مدرس پيشكسوت موسيقي 
ايراني و عضو مؤسســه هنرمندان پيشكســوت، در سن ۸۷ 
ســالگي پس از تحمل يك‌دوره بيماري درگذشــت.  بنا بر 
اعلام خانواده اين هنرمند پيشكســوت، مراسم‌خاكسپاري 
او در زادگاهش شهر الشتر در استان لرستان برگزار مي‌شود.  
منظمي از چهره‌هاي ماندگار موســيقي نواحي و موسيقي 
دستگاهي ايران بود كه بيش از نيم قرن از عمر خود را صرف 
آموزش، پژوهش و نوازندگي كمانچه و ويلن كرد. او كه متولد 
سال ۱۳۱۸ در الشتر لرستان بود، نزد استاداني چون حسين 
ياحقي، نورعلي برومند، داريوش صفوت و علي‌اصغر بهاري به 
فراگيري موسيقي پرداخت و در طول سال‌هاي فعاليت هنري 

خود با گروه‌هاي مطرح موسيقي ايران همكاري داشت.  نام او 
به عنوان يكي از چهره‌هاي تأثيرگذار موسيقي بومي و سنتي 

ايران شناخته مي‌شد. 

  موسیقی


